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Abstract 
Undoubtedly Haft Peykar is recognized as the best fiction poem of Nezami in which a historical story 

is mixed with a collection of fictional stories. Like Khosrow va Shirin and Hezar-o-yek-shab, women 

appear in two roles, narrator and character, who, except for the governmental role, have main 

responsibilities the same as men. The function of minor stories in this tale is instructing and 

entertaining and make the readers experience a various spectrum of events and contents which is the 

same as Haftkhan in epics structurally. Indeed, the reader is getting acquainted with natural, social and 

supernatural worlds simultaneously in order to be able to have necessary skills to manage the society 

against different crises. Like Hezar-o-yek-shab, Heft Peyker worth studying due to not only its 

consistent and mathematical structure but also that kind of creativity which is seen in composing 

different stories. In this article, the author aims to present an analytical report of general structure of 

narration and its relation with some contents in order to increase reader's understanding from 

capacities and literal details in Haft Peykar. 
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 گنبد نظامیتحلیل ساختار روایت در هفت

 *قهرمان شیری

 سینا، همدان، ایرانبوعلی گروه بان و ادبیات فارسی دانشگاه استاد

 7۲/1/۹۹تاریخ پذیرش:   75/3/۹۹ تاریخ دریافت:

 چکیده
اخ از داستانی در کارنامۀۀ نظۀامی اسۀت کۀ  در کن یۀر مۀااراخ تۀاریجی بۀا م موعۀ          پیکر، بهترین اثر بدون تردید منظومۀ هفت

هۀا بۀا دو ن ۀا راوخ و    یۀ،، زن هاخ خیالی درهم کمیجت  است. در این داستان نیۀ  ماننۀد خوۀرو و یۀیرین و هۀ ار و یۀر      داستان

هاخ فرعی هده دارند. کارکرد داستاناخ برعااخ اامع  مانند مردها وظایف عمده گرخ، در هم یجصیت، ا  در ن ا حکومت

هۀا یافتۀ  اسۀت،    خۀان حماسۀ   کنندگی است و در سیر روایت ک  ساختارخ هموان با هفۀت بجشی و سرگرمدر این روایت، کگاهی

یۀک  هم مۀان بۀا عۀوالم ط،یعۀی،      گیۀرد و او بۀ   ها در برابر دیدگان یجصۀیت الۀلی اۀرار مۀی    طیف متنوّعی از مااراها و مضمون

هۀاخ مجتلۀف برخۀوردار    یود تا بتواند از مهارت لازم براخ راه،رخ و مدیریت اامع  دربرابۀر برۀران  ی و فراط،یعی کینا میااتماع

گن،ۀد بۀ  کۀار گرفتۀ  یۀده اسۀت، ایۀن        هاخ هفتپیکر و دات نظرخ ک  در کفرینا داستانوار هفتیود. ساختار استوار و ریاضی

هاخ مجتلف کرده است. در این م ال  تلاش بر کن است تا با گ اریی ترلیلی از مند بررسیی، نیازمنظوم  را نی  مانند ه ار و یر

هۀاخ مواۀود ادبۀی در    هۀا و ظرافۀت  هۀا، یۀناخت مجاطۀ، را از ظرفیۀت    اخ از مضۀمون ساختمان کلیّ روایت و ارت،اط کن بۀا پۀاره  

 پیکر اف ایا دهد. هفت

 .روایتة تان، ییونظامی، هفت پیکر، هفت گن،د، داس کلیدی: هایهواژ
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 مهقدم

گر یر اصۀّ بویار معۀرو  اسۀت: هۀ ار و یۀر     خوانندگان یرای و حتّی غربی تداعیها همواره براخ دنیاخ اصّ 

حۀد و یۀمارخ در بیشۀتر کشۀورهاخ     هاخ بیهایی باید ک  کتابترین روایتی،. این اصّ ، یاید یکی از استثنایی

متۀثثّر از یۀیوة   هۀاخ طۀولانی   نویوی در یۀر،، تۀا سۀده   برکن، سنتّ داستاناهان دربارة کن نویت  یده است. علاوه

گۀویی  تۀوان یافۀت کۀ  روش داسۀتان    هاخ متعدّدخ را مۀی پردازخ این کتاب بوده است. در حوزة نثر، کتابداستان

هۀاخ منظۀوم، تۀا هنگۀام     ی، است. امّا ایۀن تثثیرپۀریرخ در حۀوزة داسۀتان    ها کاملاً برگرفت  از ییوة ه ار و یرکن

 پیکر نظامی چندان نمودخ ندایت  است. هنگام سرودن هفت تر از کن، تاحتّی پیا سرایا مثنوخ مولوخ و

 داسۀتان در داسۀتان   -گیۀرخ  هاخ درون نظامی یکی از معدود یاعرانی است ک  در ارن یشم از ساخت روایت 

گر و عنوان وسیلۀ سرگرمی و اب ارخ براخ خواب و خمار ی،ان  استفاده کرده است. در این منظوم ، رابطۀ روایتب 

یۀ،  عیۀارخ بۀا هۀ ار و یۀر    وسیلۀ زنان یاه ی،اهت تمۀام دلی  ن   داستان در هنگام ی، براخ یاه ب گیر ب روایت

 دارد.

هۀاخ دیگۀرخ همنۀون هۀ ار و یۀر      پیکر و کتابهاخ یاخص روایت در هفتیکی از ویژگی« کورخخواب»

کویند یهریاران را بهتۀر کمۀادة   لالایی، میگ ینی داستان با ی، است. در هر دو کتاب، زنان با گفتن اصّ  و ااخ

هۀاخ  بجا و عام  تثخیر در ان ام انایتها در ه ار و یر ی،، نوعی داروخ کرامخواب کنند. این خواب کردن

خانوادگی است و دیگر، ب  مضرّات سیاسی و ااتماعی اصّ  گویی و در خواب رفتن پادیاه چندان تۀواهّی نشۀده   

 است.  

یۀود،  هاخ ی،ان ، ک  ب  اصد فرو بردن او ب  خواب و خلو  ان ۀام مۀی  اخ بهرام گور در عشرتگویی براما اص 

ها همۀراه یۀده اسۀت. چۀون بۀا اتمۀام       گوییها بلافالل  با تمرک  بر پیامدهاخ سیاسی و ااتماعی اصّ در پایان اصّ 

مرالۀرة دیۀمنان در سرایۀی،ی    یود و کشۀور بۀر اثۀر    ها، اوضاع مملکت در داخ  و خارج دچار کیفتگی میاصّ 

 گیرد. س وط ارار می

کۀارکرد تجۀدیر کننۀدگی را خنثۀی      اف ایۀی اصّۀ ، در واۀود بهۀرام گۀور     دهندگی و دانۀا ولی خالیت تعلیم

ها ب  نوعی بر بویارخ از ح ایق خانوادگی، سیاسی، ااتماعی و حتّۀی فلوۀفی   یاه با ینیدن کن اصّ  چراک کند؛  می

یود، امّا با ایۀرا  و  کند. او در پایان اگرچ  مدتّی از اوضاع مملکت غاف  میایرا  پیدا میو اعت ادخ و ت ربی 

هاخ یدید ااتماعی و سیاسی کشور را راحتی بررانتواند ب کند، میها بر ح ایق پیدا میکگاهیی ک  از طریق اص 

 با درایت و تدبیر ح  و فص  کند. 

کارانۀ  بۀا مۀاده گۀرات ااتۀ        دلیۀ  ارت،ۀاط خیانۀت   ی کۀ  سۀگ گلۀ  را بۀ     وااعۀ دیدار بهرام گور بۀا کن چوپۀان  

دهنۀدة  درنگ کن با وضعیت مملکت، نشۀان واره از وااع  و تطابق بیگوسفندان ب  دار کشیده است، بردایت تمثی 

از ماارا  ها ب  کن دست یافت  است. این داستان در این اومتتثثیرات تعلیمی نیرومندخ است ک  یاه با ینیدن اص 

 ارار داده یده است تا ب  تع،یر سعدخ ب  اث،ات برساند ک :

 در کن تجۀۀت و مکلۀۀر از خلۀۀ  غۀۀم بکۀۀو د   
 

 کۀۀۀ  تۀۀۀدبیر یۀۀۀاه از یۀۀۀ،ان کۀۀۀم بۀۀۀود.     
 

 (4۹۲، بیت 533۲)سعدخ،   
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بجا. کنک  غر، در یۀنیدن اصّۀ  بایۀد    کور و کگاهیاند؛ غفلتها کارکرد دوگانۀ متضادخ دایت بنابراین اصّ  

هۀایا  دهۀد. امّۀا کنکۀ  بۀ  یۀنیده     وسیلۀ اصّ  در خود پرورش مۀی هاخ عینی، اس،اب اهالت را ب و غاف  از وااعیت

 سازد.دهد، از اص  نردبانی براخ وسعت دیدش میان،ۀ کاربردخ می

و حتّۀی کلّیۀت    -کننۀد  هایی ک  یاه ادگان هفت کشۀور بۀراخ بهۀرام گۀور ن ۀ  مۀی      پیکر، همۀ افوان در هفت

دیگۀر در کیۀنایی و دوسۀتی و ازدواج.    ها بۀا یۀر  دربارة یر موضوع اساسی است: رابطۀ کدم -پیکر ستان هفتدا

 مردودة این ارت،اط هم بویار گوترده است: امور فردخ، خانوادگی، ااتماعی و سیاسی.  

،تۀ  براسۀا    ال -پیکر، نامناسۀ، بۀودن ارت،ۀاط پۀدر بهۀرام گۀور بۀا مۀردم و بۀا درباریۀان           در داستان اللی هفت

یۀود. امّۀا بۀا    یابی او ب  ادرت مۀی موا، دور کردن فرزند از کشور و دیواریدن راه دست -هاخ تاریجی  روایت

یۀود حکومۀت مۀوروثی را بۀ      گیرد، موفق میاخ ک  بهرام دربرابر ایرانیان در پیا میکمی  و دوستان رفتار انعطا 

یۀود  تر میکنندگان حکومت ضعیفک  ارت،اطا با مردم و ادارهرانی نی  در هر زمان دست کورد. در هنگام حکم

سۀلطنتا در یۀر  سۀ وط اۀرار      -نۀد  ککشۀور مۀی  مث  زمانی ک  همۀ اواات خود را لر  یۀاه ادگان هفۀت   -

هاخ از افوان   یود. یا افوانپردازد، بار دیگر نظم امور بوامان میک  ب  ت ویت این ارت،اط میگیرد و هنگامی می

ها تنهۀا افوۀانۀ   دیگر دارند. در بین کنگن،د نی  ارت،اط موت یمی با ارت،اط غری خ و ازدواج زنان و مردان با یرهفت

یاه ادة مغربی؛ یعنی ماهان مصرخ است ک  ارت،اط موضوعی بۀا زنۀدگی زنایۀویی نۀدارد. امّۀا در کن داسۀتان نیۀ         

هایی فراتۀر از  ها در عرل یابی کدمیر و یرّ در گن،د یشم م،تنی بر ییوة ارت،اطکانون تمرک  روایت مانند داستان خ

 هاخ معمولی است.نوع و انس؛ یعنی دوستی

گن،د ب  کار رفتۀ  اسۀت، بۀر یۀر تفکّۀر امعۀی و تۀدری ی        هاخ هفتداّت نظرخ ک  در ساخت و بافت افوان 

اخ از ام خالی براخ خۀود دارنۀد و هۀر گن،ۀد بۀ  سۀتاره      هاخ هفت کشور ندختدلالت دارد. اینک  هر کدام از یاه

فلر کسمانی منووب است و متناس، با کن، رنگ مجصولی نی  براخ خۀود دارد و مۀااراخ کن نیۀ  ارت،ۀاط     هفت

کنندة این داستان ب  احتمال فراوان خود نظامی نیوۀت.  دهد ک  ابداعخوبی نشان میبویار با رنگ کن گن،د دارد، ب 

 -چنین ابداعی را ان ام داده بود ااعدتاً باید نام یاه ادگان و انتواب هر گن،د ب  افلاک کسۀمانی را نیۀ     اگر نظامی

کۀرد. امّۀا   اخ در درون هر افوان  مندرج مۀی ب  گون  -برد روایت نظامی ندارند ک  گویی چندان ن شی هم در پیا

گانۀ ،  ن و در اایی دیگر ب  انتواب گن،دها ب  ستارگان هفتها، در اایی ب  نام کن بانواواتی او پیا از کغاز افوان 

دهد ک  انگار این بجا از داستان را از روخ یر متن مشجصی ک  همۀ این ا ئیات را بۀ   کند، نشان میایاره می

 کوید تا چی خ را از الم نیندازد.کند و میهمراه دایت  است، روایت می

 پیشینة پژوهش

هۀاخ  هۀا ترلیۀ  بعضۀی از داسۀتان    ت متعدّدخ نویت  یده اسۀت کۀ  موضۀوع یۀمارخ از کن    پیکر م الادربارة هفت

اخ کۀ ّ  هۀا و مفهۀوم عرفۀانی و اسۀطوره    یناختی و نمادین رنۀگ گن،د است و بعضی دیگر دربارة معناخ روان هفت

. ایۀن م الۀ  از   پیکر از منظر عنالر داستانی توضۀی  داده یۀده اسۀت   پیکر است. درچند م ال  نی  ساختار هفتهفت

هاخ کخر تا حدودخ ایتراک نظر دارد، امّۀا یۀیوة نگۀاه و ترلیۀ      پردازخ نظامی، با م ال نظر تمرک  بر ییوة داستان

ازکن « پیکۀر پۀردازخ نظۀامی در هفۀت   اسۀلوب داسۀتان  »موضوع از تفاوت بویار برخوردار است. م الۀ اوّل با عنوان 
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بۀ  چۀا    ( 53۲3)زموتان  72انشکدة علوم انوانی دانشگاه سمنان یمارة علی است ک  در م لۀ دحمید اعفرخ اری 

 گن،د نظامی از منظر عنالر داستانی ب  ترلی  مجتصر گرایت  یده است.  رسیده است. در این م ال ، هفت

پۀرور و مرمّۀد   ، نویۀتۀ یوسۀف گۀ    «گن،ۀد نظۀامی گن ۀوخ   ترلی  عنالر داستانی در هفت»م الۀ دوم با عنوان 

ب  چا  رسیده است، در این نویت  نی  بۀا اسۀتفاده از    (53۹5) 71ی د یمارة  نام مرمّدخ است ک  در کاوشحوین 

گن،ۀد نظۀامی گۀ ارش یۀده اسۀت. همننانکۀ  از       هاخ هفتهفت عنصر داستانی، ترلی  ب  نو،ت مفصّلی از روایت

ز مطال، کن برگرفت  از م الۀۀ پیشۀین   هایی اهاخ موضوعی و بجاعنوان کن نی  پیداست، ییوة بررسی و حوّاسیت

 است.  

از علۀی  ، «پیکۀر نظۀامی(  )مطالعۀۀ مۀوردخ: هفۀت   واکاوخ عنصر یجصیت در رویکردهاخ ساختارگرایی »در م الۀ 

بۀ  چۀا  رسۀیده اسۀت،     ( 53۹7)پایی  و زموۀتان   57پور، نی  ک  در م لۀّ ادب فارسی یمارة افضلی و ادرت ااسمی

 پردازخ است.  یعنی یجصیت یکی از عنالر داستانی؛موضوع اللی کند و کاو در 

 گنبدهفت

پیکر از چنان اهمیّتی برخوردار است ک  نیمۀی از  کنند در ساختار هفتهایی ک  دختران هفت االیم روایت میاص 

یۀود: م دّمۀۀ داسۀتان،    گن،ۀد چنۀین ت وۀیم مۀی    در نگاهی کمارخ، هفت»ها اختصاص یافت  است. ح م کتاب ب  کن

 735)افوانۀ دوم؛ گن،ۀد زرد  بیت(،  177)افوانۀ اوّل؛ گن،د سیاه بیت(،  525)ستن بهرام دختر یاهان هفت االیم را خوا

 442)افوانۀ پن م؛ گن،د پیروزه رنگ بیت(،  32۹)افوانۀ چهارم؛ گن،د سرخ بیت(،  714)افوانۀ سوم؛ گن،د س،  بیت(، 

 7353و م موع ابیات هفت افوۀان   بیت(  373) ۀ هفتم؛ گن،د سپیدافوانبیت(،  31۹)افوانۀ یشم؛ گن،د لندلی بیت(، 

هۀاخ هفۀت   بیت؛ یعنی نیمی از ک ّ منظوم  مربوط ب  داستانر 7353بیت این منظوم ،  1532بیت است. از م موع 

 (1۹: 53۲3علی، )اعفرخ اری « گن،د است.

هۀۀاخ افوۀۀان »و « هۀۀرام ندارنۀۀدبمرۀۀیو و عصۀۀر حیۀۀات »بۀۀا « هۀۀیا ارت،ۀۀاط اۀۀوهرخ»گانۀۀ  هۀۀاخ هفۀۀتایۀن اصّۀۀ   

در « دردخ و یۀورخ »ک  چنۀدان   (513: 5322کۀوب،  )زریّنکیند ب  نظر می« هاخ الف لی انگی خ از م ولۀ داستان خیال

ماند ک  دروغ یا راست، امّا همواره بۀا رنۀگ و عطۀر رهیاهۀاخ تر ّۀق نایافتۀۀ       هایی میب  اصّ »ها واود ندارد و کن

یابۀان در کنۀار کتۀا گۀرد هۀم امۀ        هۀا در ب دیده، یکار افکنان خوت  یا نوتوه است ک  واتی ی،زنان اهانلا 

 ( 513)همان: « کنند.مانند، از براخ وات گررانی ن   میکیند و در همان حال همننان مترلّد نج یر می می

انگیۀ خ و  یا از غلظت اع ابها اهمیّتی بدهند و کن« نگرخنمایی و وااعیتح ی ت»کنک  ب  کنندگان بیروایت

وارگۀی  ط،یعۀی و پۀرخ  هاخ ماوراءها با عنصر توهّم و خیال و وهم و رهیا و پدیدهکفرینی و در کمیجتگی کنیگفتی

ها ک  بیشتر بۀافتی  این داستان( 514 و 513: 5322)زریّن کوب، اند. کردهو م،الغ  و تنااض اندکی بکاهند، کن را ن   می

یۀود و در چهارچوبۀۀ اصّۀۀ    در ن   نظامی با لطف بیان بی نظیرخ ک  در کلام او هوت ارب می»ند عامیان  نی  دار

کمد داسۀتان بهۀرام اسۀت بۀ  نرۀو اۀال،ی       ها با هم و با م موع کنن  درکمد و پیاام ، ساختار درونی و بیرونی کن

 (511-514)همان: « کند.هماهنگی پیدا می

کۀ  هۀر کۀدام متعلّۀق بۀ       ( 514: 5322)زریّۀن کۀوب،   « وار و عامیانۀ هفت گن،ۀد پرخانگی ، رهیایی، هاخ وهماصّ »

« هۀاخ یۀفاهی متۀثثّر بۀوده اسۀت تۀا کثۀار مکتۀوب و مۀدوّن.         تۀر از سۀنّت  بیا»یاه اده خانمی از هفت االیم است، 
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اخ انتجۀاب یۀده    هاخ هفت گن،د، کۀ  در کن، هفۀت االۀیم بۀ  گونۀ     رسد، در داستانب  نظر می (44: 5321نژاد، )احمد

هر چ  از مشر،؛ یعنۀی هنۀد و چۀین بۀ      »است ک  یام  هند و چین و خوارزم و ایران و رو  و روم و مغرب باید 

یوند و ان،ۀ فکۀرخ، ع لانۀی، انوۀانی و    ها از مرتواخ مره،ی و اعت ادخ دور میطر  رو  و روم برویم، داستان

 کنند.  روان یناختی پیدا می

اخ از اسۀا  روایۀت متکّۀی بۀر اعت ۀاد بۀ  مشۀیتّ و        ،و با هند و خوارزم و چین، بجا عمدههاخ مرتدر داستان

هاخ مرت،و با غرب، بۀر  ط،یعت است، درحالیک  بنیاد حکایتهاخ پنهان و حضور ادرتمند عنالر ماوراءت دیرگرخ

 ( 321: 53۹5)ییرخ، « هاخ انوانی نهاده یده است.هوش و درایت و تفکّر و تدبیرگرخ

پیکر نظامی گۀویی از یۀر نظۀم خۀاص و الۀولی پیۀروخ       ییوة مطرح کردن یاه ادگان هفت کشور در هفت

کند ک  ع،ارت است از ارار گرفتن ایۀران در مرکۀ  و ت وۀیم و توزیۀ  مت ۀارن و برابۀر یۀا کشۀور دیگۀر در          می

ترین ن طۀ یرای کۀ  هنۀد   پیرامون کن؛ س  کشور در یر، و س  کشور دیگر در غرب. واتی اوّلین کشور را از دور

کند، در ن طۀ م اب  و مت ارن کن در غرب نی  بلافالل  ب  عنوان االۀیم دوم، کشۀور روم را مطۀرح    باید، انتجاب می

 کند.  می

کنۀد، بۀ  ارینۀۀ او    پس از کن دو کشور، واتی یاه اده خانم خوارزم از یمال یر، ایران اصۀّ خود را بازگو می

کشور ایران است، گن،د چهارم ب  یاه ادة س لاب و رو  از یۀمال غۀرب اختصۀاص    ک  تا حدودخ در م اورت 

اخ در یۀر، و یۀا بۀ  تع،یۀر     کند. در مرحلۀ سوم نی  یاه اده خانم چینۀی کۀ  کشۀورش در ن طۀۀ دور افتۀاده     پیدا می

ین ن طۀۀ  گۀر دورتۀر  تر در یر، و یمال یر، ایران واا  یده است و همیش  در فرهنگ ایران ناما تۀداعی درست

کند و در ت ارن با او یاه ادة مغرب ک  کشۀورش در  اغرافیایی بوده است، اصۀّ خود را براخ بهرام گور بازگو می

کنۀد. در نهایۀت نیۀ     پۀردازخ مۀی  دورترین ن طۀ غرب و انوب غربی است و یۀادکور مرۀ  غۀروب کفتۀاب، اصّۀ      

گوید و ب  ایۀن وسۀیل ، گۀویی    ز هفت  اصۀ خود را مییاه اده خانم ایرانی ب  عنوان کخرین یاه اده، در کخرین رو

کند ک  از نظر کفرینا، کخرین مواود خلق یده اسۀت، امّۀا از   ایران ن شی ی،ی  ب  اایگاه انوان در هوتی پیدا می

ترین مجلواات بوده است. ایران از نظۀر ترتیۀ، اۀرار گۀرفتن در میۀان هفۀت االۀیم        نظر فکر و طرح، اوّلین و ایر 

 االیم است، امّا مانند ال، در میانۀ هوتی ارار گرفت  است. کخرین 

 پیکرو هفت خانهفت

پیکۀر، بۀرخلا  نظۀر بوۀیارخ از مر ّ ۀان، چنۀدان هموۀویی بۀا         ح ی ت این است ک  داستان بهۀرام گۀور در هفۀت   

ات حیوانی نیۀ   تفویرهاخ عرفانی ندارد. واود یر پیر  راهنما از ال امات سلوک در عرفان اسلامی است و مواود

هۀاخ هنۀد و ایرانۀی اسۀت کۀ  کفۀرینا انوۀان همۀواره در         در کن، ن ا چندانی ندارند. تنها در فرهنگ و اسۀطوره 

پیکۀر  ارت،اط موت یم با حیوانات و گیاهان ب  فراام رسیده است؛ یعنی همراهی گاو یکتاکفریده با کیۀومر  و گیۀاه  

هۀاخ کهۀن هنۀدخ و ایرانۀی،     هۀا و افوۀان   اسۀت کۀ  در اسۀطوره    بودن مشی و مشیان  در کغاز خل ت. بر این اسۀا  

 دهد.  باورمندخ ب  تناسخ، بجا مهمیّ از اعت ادات را تشکی  می

هاخ ایرانی را نوعی سیر و سۀلوک معنۀوخ در فرهنۀگ ایرانۀی بۀ  یۀمار       هاخ مواود در اسطورهخاناگر هفت

لۀوان بۀوده اسۀت. اهرمۀان در     درایۀت فکۀرخ در په  کوریم، طی کردن کن مراح ، تنهۀا نیازمنۀد اۀدرت اوۀمی و     
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کنۀد. دیگۀر کنکۀ  هۀد      هاخ لازم را از عوام  مواۀود در موۀیر سۀلوک کوۀ، مۀی     هاخ ایرانی، راهنمایی افوان 

دهی تۀوان اوۀمی و فکۀرخ، و کمۀادگی بۀراخ خۀدمت بهتۀر بۀ          ها، نوعی تمرین براخ تکام خانسلوک در هفت

خۀان موااۀ    ها بیشتر در اوای  دوران پهلوانی با مااراخ ع،ور از هفۀت خانان هفتدلی  کنک  اهرماناامع  است. ب 

خۀان از همۀان موۀیرخ کۀ  رفتۀ       کنندة هفتهاخ خود را ارت ا دهند، دیگر کنک  طیاویییوند تا ت ربۀ م،ارزهمی

 بپردازد. ترخ ب  ان ام وظایف خودگردد تا با ادرت بیااست، دو باره ب  ااخ نجوتین خود باز می

هۀاخ مواۀود   خان رستم و اسفندیار، نجوتین مراح  سلوک را م،ارزه با پدیدهنکتۀ دیگر این است ک  در هفت

کور اسۀت. سۀ  خۀان نجوۀت در     ها و مواودات دیگۀر زیۀان  ها براخ انواندهد ک  واود کندر ط،یعت تشکی  می

خۀان نجوۀتین   خان اسفندیار، سۀ   اژدهاست و در هفتخان رستم، کشتن ییر و ع،ور از بیابان سوزان و ن،رد با هفت

 ع،ارت است از م،ارزه با گرا و ییر و اژدها.

کوید تا در مرحلۀ بعد بر مدّعیان زمینی چیۀره یۀود.   اهرمان حماس  پس از گرر پیروزمندان  از این مرحل ، می 

خۀان  ی از این نوع م،ارزه است. در هفۀت چهارم و پن م با زن اادوگر و اولاد پهلوان، مصداام،ارزة رستم در خان 

هۀا، اهرمۀان پۀس از ع،ۀور از     خانافتد. در مرحلۀ سوم  هفتچهارم اتفّا، می اسفندیار نی  م،ارزه با زن اادو در خان

 پردازد. عوام  و موان  مواود در ط،یعت و اامع ، ب  م،ارزه با عوام  و موان  مضرّ در ماوراءط،یعت می

و دیو سپید ب  دست رستم و برارارخ ارت،اط با سیمرغ ب  دست اسفندیار، نمودخ از پیۀروزخ  کشتن ارژنگ دیو 

هۀاخ ایرانۀی، سۀلوک    ر اندیشۀ  بر عوام  اهریمن و برارارخ ارت،اط با عالم ایۀ دان اسۀت، امّۀا از کن اکۀ  گۀویی د     

هۀا از مراحۀ    ، کیفیۀت ع،ۀور کن  ها در نظر گرفت  یده استها متناس، با استعداد و وظایفی است ک  براخ کن انوان

پهلوان ایران، سۀیرخ بهن ۀار در موۀیر سۀلوک خۀود      دیگر متفاوت است. رستم درن ا اهانپایانی سلوک با یر

رو اخ ک  دارد، در هنگام گرار از مرحلۀۀ ماوراءط،یعۀت، بۀ  اۀاخ روبۀ      دلی  اایگاه فرومرت، دارد، امّا اسفندیار ب 

دهۀد  پردازد و ب  این طریۀق نشۀان مۀی   عوام  ب  نو،ت مث،تی چون سیمرغ ب  م،ارزه می یدن با دیوان و اهریمنان، با

هاخ یشم و هفتم، دوباره ب  م،ارزه با عوامۀ  و  ک  فکر و درایت او چندان ارت ایی نیافت  است، ب  این س،، در خان

 گۀردد. مغلوب ادرت رستم می هاخ پدر وراحتی مفتون فری،یود و در زندگی نی  ب موان  ط،یعی راعت داده می
 (734-775: 1 ؛ ج44-75: 7 )فردوسی، ج

هاخ هفت گن،د کۀ   خان است، امّا ن  داستانپیکر نظامی نی  گویی روایتی تفصیلی از یر هفتمااراهاخ هفت

 خان بر بوتر خۀواب و خیۀال  نیویی منفع  را بر عهده دارد و طی کردن هفتها بهرام گور ف و ن ا روایتدر کن

 (. 5۹1: 53۲۲پور، )هادخاند. خواهد بود، کنننانک  بعضی گمان کرده

هاخ گوناگون زندگی خود را با پویایی و بهرام گور درن ا یر پادیاهت برخوردار از همۀ خصولیات مث،ت، خان

چۀون   . واۀایعی 5کند. در این روایت: هاخ اومی و فکرخ خود در طول زندگی طی میگیرخ از تمام تواناییبهره

. 3. تع ی، نجوتین گور تا غارخ در کوه و کشتن اژدها و دست یافتن بۀ  گۀن    7ایتغال مداوم بهرام ب  یکار گور 

یرکت در مواب ۀ ربودن تاج از میان دو ییر، کشتن ییرها و رسیدن بۀ  پادیۀاهی، سۀ  حادثۀۀ اساسۀی در زنۀدگی       

 گرارد. میبهرام گور است ک  م،ارزة او را با عوام  ط،یعت ب  نمایا 

هاخ کنی خ بۀ  نۀام فتنۀ  کۀ      . وااعۀ خشمگین یدن او از گفت 5در مرحلۀ چالا با عوام  و موان  ااتماعی نی : 
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دهد و درنهایت پریرفتن سۀجن حۀق از کن کنیۀ  و اعتۀرا      مهارت بهرام را در یکارگرخ ب  تمرین زیاد نو،ت می

. روخ کوردن ب  دنیۀاخ هفۀت   3ها کشور و یکوت و فرارخ دادن کن. م ابلۀ بهرام با حملۀ چینیان ب  7 یاه ب  ایت،اه

 (54۲: 53۲۹)بورکهۀارت،  زمان و سرمدخ است ک  گن،د در همۀ نمودهایا م ام عرش الهی و از نظر معنا، بی -گن،د 

و هاخ ع ی، ی،ان  از عوام  ماوراءط،یعت و ااتماع و اف ودن بۀر اطلاعۀات خۀود از انوۀان و اهۀان      و ینیدن اص 

کموزخ از رفتۀار یۀر چوپۀان و م ۀازات     . درنهایت، ع،رت4کیهان، امّا گرفتار غفلت یدن و زور کوردن دیمنان 

پیشگان؛ نمایشی است از سیر  مراح  ع،ور او از ط،یعت ب  اامع  و از اامع  ب  ایتغال بۀا عوامۀ    ستمگران و خیانت

ها و درنهایت رسیدن ب  اایگۀاه  اامع  و اللاح نارسایی ها و سپس بازگشت ب پردازخماوراءزمینی از طریق افوان 

 یر انوان کام . 

ذهنۀی بۀ  عۀالم مۀاوراء را ت ربۀ       هاخ یاه ادگان هفت کشور ب  نۀوعی سۀفر   پردازخبهرام گور از طریق افوان 

ت داده مۀاع راعۀ  کند، امّا چون کار او با عشرت و غفلت همراه است دوبۀاره ماننۀد اسۀفندیار بۀ  ط،یعۀت و اات      می

دا کنۀد. پۀس از الۀلاح همۀۀ     یود تا موانۀ  بازمانۀدة زمینۀی را الۀلاح و یایوۀتگی کامۀ  بۀراخ رهۀایی را پیۀ          می

کورد. کنگۀاه سۀروش   ها، بهرام گور سرزمینی برخوردار از کراما و امنیت و کبادانی و برابرخ ب  واود می ناراستی

گۀاه از درون  ر هۀیا کشاند و او دیگۀ   درون یر غار میغی،ی در اوم یر گور زی،ا بهرام گور را ب  دن،ال خود ب

گردد. ضرورتی نی  براخ بازگشت او واود ندارد. او رسالتی را کۀ  بۀراخ سۀالم و کامۀ  بۀ  م صۀد        کن غار بازنمی

 نهایی رساندن هم  چی  برعهده دایت ب  ان ام رسانده است. 

بۀ  اعت ۀاد حۀورا یۀاورخ،      حۀدودخ تطۀابق دایۀت  بایۀند.    توانند تۀا  یناختی نی  با این تفویر میهاخ رواندیدگاه

را « هاخ بازتافت  در مۀنا و نگۀرش بهۀرام و سۀیر  او از خۀامی بۀ  پجتگۀی       دگرگونی»پیکر زیرساخت منظومۀ هفت

دهد. ایۀن فراینۀد در ایۀن منظومۀ      نشان می« یناسی ترلیلی یونگیابی در روانفرایندت خویشتن»براسا  سیر  تروّل 

از تمامیت فردخ بۀ  پیوسۀتگی بۀا     :از چندپارگی روانی ب  تمامیتت فردخ، ب :اخ است: الفرخ س  مرحل داراخ سی

 ( 557-555: 53۲2)یاورخ، . از پیوستگی با اهان ب  یگانگی با نیروهاخ کیهانی :اهان، ج

 . روایت راز و آز و عزا9

دیگر است: نکتۀ نجوۀت بۀ  ابتۀداخ داسۀتان مربۀوط      هاخ تر از داستاندر داستان گن،د اوّل چندنکتۀ روایتی یاخص

یۀود و  است ک  در کن، راوخ با تمرک  بر ل،ا   سیاهت یکی از کنی ان پیر دربار، از همان ابتدا با یر معمّا کغۀاز مۀی  

واو دربارة ایۀن موضۀوع اسۀت کۀ  چۀرا یکۀی از بۀانوان اصۀر         اخ از ابتداخ روایت لر  پر سپس بجا عمده

کۀرده اسۀت. کن کۀاوخ باعۀ      تۀن مۀی  دبانوخ زاهدخ بوده است، همیش  ل،اسی از حریر سیاه بۀ   پادیاه هند ک  ک

دهد ک  یر واو کند و او نی  توضی  میپویی را ب  الرار از او اوتیود تا راوخ داستان بازگشایی راز سیاه می

پویۀی  د و در بازگشت سۀیاه روزمانی در اصر یکی از ملوک کنی  بوده است و کن پادیاه یر سال ب  موافرت می

دهۀد کۀ  یۀر    پرسد و یۀاه نیۀ  توضۀی  مۀی    اش را میپوییکند و کن کنی  ب  الرار از پادیاه دلی  سیاهاختیار می

کنۀد و در  اش تواّ  او را ب  خود ال، میپوییسراخ او کمده بوده است، سیاهپوش غری،  ک  ب  مهمانمهمان سیاه

 کند.پویی خود، پادیاه را ب  یهر مدهویان چین دلالت میاز سیاه پاسخ الرار او براخ رازگشایی

کنگاه است ک  داستان با استفاده از زاویۀ دید اوّل یجص و از منظر همان پادیۀاه کۀ  خۀود ت ربۀۀ هموۀانی بۀا       
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ونۀ   گیود. از کن ایی ک  داستان اوّل داراخ بافت معمّۀایی اسۀت، ایۀن   مردم یهر مدهویان دایت  است، روایت می

گیرد. ها در کغاز، از مرم  مواهّی برخوردار است و ب  منظور تثکید بر معمّایی بودن روایت ان ام میچینیم دّم 

انگیۀ د و بۀ  ایۀن طریۀق یکۀی از      از سوخ دیگر، کن کاوخ و حوّاسیت مجاطۀ، را بۀراخ تواّۀ  بۀ  روایۀت برمۀی      

را بۀ  مجاطۀ،    د. در سۀویۀ سۀوم، اهمّیۀت مۀاارا    یۀو هاخ هنر ک  تثثیرگرارخ بر ینونده است بۀرکورده مۀی   هد 

یابی ب  ماهیت یر ماارا خود، یر مااراخ دیگرخ بۀوده بایۀد، بایۀد الۀ      ک  واتی دستکند؛ چرازد میگوش

ن بایۀد کۀ  بۀر طۀول و ح ۀم روایۀت       ترخ براخ ینیدن دایت  باید. دلی  چهارم کن نی  یۀاید ایۀ  ماارا ارزش بیا

تۀر و بهتۀرخ در ذهۀن او دایۀت      ترخ براخ خواندن کن لر  کند و ماندگارخ بۀیا بیا اف اید تا خواننده زمان می

کنۀد تۀا م صۀود از    درکمد، روایت را در هنگام خوانا بۀا کشۀا داسۀتانی همۀراه مۀی     باید. درنهایت نی  این پیا

 یود. پردازخ ک  ارار دادن خواننده با تمام هوش و حوا  خود در دنیاخ داستان است، برکوردهروایت

خ روایۀی در ایۀن داسۀتان اسۀت کۀ       واگرارخ موت یم روایت ب  یجصیت دخی  در مۀاارا، یکۀی از یۀگردها   

هۀاخ روایۀت   درحالیکۀ  در داسۀتان  »دلی  هماهنگی با وااعیت و مواعیت و ماارا، بر زی،ایی روایت اف وده است.  ب 

رسند، در پایان این داستان نی  اهرمۀان  مر،وب میتر عای ان در پایان حکایت ب  ولال یده در دیگر گن،دها، بیا

اخ در انتظۀار اوسۀت؛ ایۀن ابهۀام بۀا رنۀگ سۀیاه متناسۀ،         داند ک  چ  کیندهکن با ابهامی تاریر مواا  است و نمی

 ( 522: 53۲3)مجتارخ و واردخ، « است.

زکلود، حضور کزمندانۀ  و  ها خلال  کرد: ورود راتوان چکیدة این داستان را در این ع،ارتب  طور خلال  می

 خروج ع اداران .  

کسا و مریو بهشت کیین، بی گمان از سۀر حکمۀت   انتجاب یجصیت یاه براخ ت ربۀ حشر و نشر با زنان فریت   

انۀد؛ بنۀابراین   هۀا و زنۀان گونۀاگون دایۀت     بوده است. پادیاهان معمولاً دسترسی نامردودخ ب  انواع عیا و عشرت

خۀوبی بۀر ایۀن ح ی ۀت دلالۀت دارد کۀ        ندامت پادیاه پس از طرد از کن بهشت خیالی، بۀ  پویی و حورت و سیاه

 هاخ یاهان  نی  در برابر کن نمودخ ندایت  است.  هاخ مواود در کن مریو کنننان ییرین بوده است ک  لرّتلرّت

 های روانی. عینیت دادن به کنش2

کند از نظر ح ۀم و طۀول مۀاارا از یۀا داسۀتان      ن   می -  روز یکشن، -داستانی ک  یاه ادة رومی در گن،د دوم 

مرسۀوم روزگۀار اسۀت کۀ  در کن      تر است. ییوة روایت در کن م،تنی بر همان روال معمۀول و دیگر ب  نو،ت کوتاه

پرداز نی  همۀ واۀای  را بۀا   یود و داستانهاخ ماارایی ت،دی  میگرخ ب  ال  غال، در داستانهمواره عنصر روایت

هۀا بۀ    هۀا یۀا مواعیۀت   هاخ خاص در لرن نگرخدور از هر گون  تمرک  و تفصی  و یا ا ئینواخت و ب ی یرروال

وگو بین دو یجصۀیت الۀلی نیۀ  از هۀیا گونۀ  تمۀای  خۀاص برخۀوردار         هاخ گفتگرارد. حتّی لرن روایت می

وۀتگی در ایۀن داسۀتان یۀده اسۀت،      پردازخ بایند. امّا کن چی خ ک  عام  برانیوتند تا عنصرخ متفاوت در روایت

هۀاخ روانۀی   نوع موضوع داستانی است ک  در کن، منظرخ متفاوت براخ نگریوتن ب  روابو خصولی و حوّاسۀیت 

 یناختی.  هاخ زندگی از منظر روانها انتجاب یده است؛ یعنی نگریوتن ب  وااعیتکدم

تنهۀا  گفتار و کردار و پندار است کۀ  نۀ   ر ترین ال  کموزیی در این داستان رعایت لداات و راستی داساسی

  هاخ ت ربی است.هاخ اساسی در تعلیمات ادیان، بلک  یر ال  مرورخ در کموزهاز ااعده
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اسۀۀت کۀۀ  در کن، زن نیۀۀ  بۀۀا یۀۀناختی کنۀۀد یۀۀر روایۀۀت کۀۀاملاً روانداسۀۀتانی کۀۀ  یۀۀاه ادة رومۀۀی ن ۀۀ  مۀۀی 

روایۀت ظۀاهر یۀده اسۀت. یکۀی از       برابۀر بۀا مۀرد در   هاخ هموان و همشثن با مۀرد در ن شۀی بۀ  نوۀ،ت      گرخ کنا

نظر از انویت، از اسۀت راهاخ نۀااص برحۀرر    خواهد مجاط، خود را لر هاخ این روایت کن است ک  می هد 

 دارد. 

هاخ متعدّدخ از رفتارهاخ نامناسۀ، و مضۀرّ از هۀر    نفرت مردان از زنان یا زنان از مردان، براسا  مشاهدة نمون 

هاخ کلّی وادار کند ک  زن مواود ااب  اعتمادخ نیوت یا مغرور است و یا مرد ها را ب  خلق ااعدهدمانس، ن،اید ک

کشاند. در ظاهر، دخترهایی ک  یاه بۀ  عنۀوان کنیۀ  و    مواود مضرّخ است ک  حیثیت واودخ زن را ب  نابودخ می

کۀار از  عریف و تم یدهایی ک  پیرزن خۀدمت خرد هر بار پس از مدتّی با تفرویان میب  اصد ازدواج از بازار برده

، یۀاه را دچۀار بۀدبینی از زنۀان     کننۀد و بۀا ایۀن رفتۀار    یوند و در برابر یاه تمکین نمیکند، دچار غرور میها میکن

خواهۀد دربرابۀر ایۀن    دهۀد کۀ  نمۀی   کند، نشان مۀی کنند، امّا اینک  یاه هر بار دوباره کنی  دیگرخ خریدارخ می می

 م یود.  بدبینی تولی

یۀناختی و تربیتۀی اسۀت کۀ  ال،تّۀ  در      هاخ پیرزن نیۀ  یۀر الۀ  روان   ها و تروینها با تل ینترریر یدن زن

یناختی تن،ی  نی ، ک  یاه پۀس از  روایت از تثکید موت یم بر کن خوددارخ یده است. همننانک  ان،ۀ تربیتی و روان

کند نی  بۀا  کند و او پس از کن خود را اللاح میخان  طرد میکگاهی از عم  پیرزن  خدمتکار، او را براخ مدتّی از 

 تثکید چندانی همراه نشده است. 

یود ک  یاه باواود کگاهی ترین اومت داستان معطو  ب  اللاح نگرش است رایی کخرین کنی خ میاما بیا

هۀا در  هۀاخ متعۀدّد زن  رادلیۀ  دیۀدن مۀ   از مردگری خ او، مغلوب زی،اییا یده و او را خریده است. این کنی  بۀ  

هۀا و  هنگام زایمان، دچار نفرت از مردان یده و تصمیم گرفت  است ک  خود را تولیم هیا مۀردخ نکنۀد. خۀواها   

گۀرارد و درنهایۀت پیۀرزن    تثثیرخ بۀر او نمۀی   -کنک  زور و اا،ارخ از سر ادرت در کار باید بی -الرارهاخ یاه 

دارد تا با کنی  دیگرخ ب  عنوان طعم ، نرد عشق ب،ازد تا ب  ایۀن  را وامی خدمتکار با ااراخ یر ن شۀ ساختگی، یاه

یناختی دیگر، حسّ حوادت کن کنی  ترریر یۀود. بۀا ان ۀام ایۀن ن شۀ ، تۀابوخ       طریق، براسا  یر ااعدة روان

 کند.  یود و دربرابر یاه تمکین میذهنی کن کنی  درهم یکوت  می

 . نمایش تقابل علم و ایمان9

ن سوم متعلّق ب  یاه ادة خوارزم است؛ یهرخ ک  احتمالاً نظامی کن را موطن مردم تُرک تصوّر کۀرده اسۀت.   داستا

و نمایشی روایت، مربوط ب  مااراخ هموفر یدن بشر پرهی گۀار بۀا ملیجۀاخ مغۀرور      بجا زنده( 734: 53۲1)برخ، 

هۀاخ سۀنتّی و   است. با کنک  در دو س  امل ، نظامی هنگام وارد کردن ملیجا ب  داستان، ب  یۀیوة مرسۀوم در داسۀتان   

ها ب  ادرخ انۀدک و  فدهد، امّا این تولیها و ط،یعت بدخواه ملیجا اختصاص میپیشاسنتّی ب  تولیف نکت  گیرخ

گرارند. کنن  یجصیت بشۀر و  کمی  هوتند ک  چندان تصویرخ از یجصیت ملیجا در اختیار مجاط، نمیحتّی ابهام

کند، ها ماندگار میها پس از خواندن داستان نی  در ذهنکند و حتّی مدّتپریر میملیجا را در ذهن مجاط، ت ومّ

هاخ هوتی است ک  گاه با تر یر بشر پرهی گۀار نیۀ  همۀراه    و ت،جتر ملیجا از پدیدهتفویر علمی و ال،تّ  توأم با غرور 

هاست ک  ت ری،اً در ن طۀۀ م ابۀ    انگاران  و ت دیرگرایی مطلق بشر در تفویر همۀ پدیدهاست و در م اب ، ذهن ساده



 9911، تابستان 2فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی سال اوّل، شمارة  64

 

 

 هاخ ملیجا ارار گرفت  است. گرخکنا

در م اب  او، رفتۀار بشۀر نیۀ  سۀویۀ تفریطۀی دارد و بۀیا از حۀد         اگر کردار ملیجا افراطی و استک،ارکمی  است،

کنۀد، بشۀر   بار است. ب  همان حد ک  ملیجا با توضیرات علمی و غرورکمی  خود بشر را تر یر مۀی انفعالی و اهالت

 پردازد.گیرد و حتّی با خشم و غض، ب  یماتت او مینی  سجنان ملیجا را ادّخ نمی

دهد ک  اطلّاعات علمی بشر باواود این گون  ادعّاها اللاً در حد و اندازة ملیجۀا  ی نشان میهاخ داستاناماّ وااعیت

کنۀد و  کند؟ تفویرخ ک  بشۀر مۀی  پرسد ک  این خمُ سفالین در لررا چ  مینیوت. براخ نمون  کن ا ک  ملیجا از او می

است، اماّ توای  علمۀی ملیجۀا اابۀ  اعتناسۀت     گوید حتماً کوی براخ م د کن را ساخت  است، تفویر بویار نامرت،طی می

 ها را لید کنند.  اند تا حیوانات براخ کب خوردن ب  این ا بیایند و کنگوید کن را لیاّدان ساخت ک  می

پرداز این ماارا اصد دایت  اسۀت منطۀق بشۀر پرهی گۀار را بۀر ملیجۀاخ مغۀرور و        ن ایی ک  راوخ و داستاناز ک

استان را ب  لورت نو،تاً ناییان  کنننان پیا برده است ک  ملیجا در همان حال ک  خود نی  اندیشمند برترخ دهد، د

پۀردازد و دربرابۀر چشۀمان بشۀر     تنۀی در کن مۀی  مرابۀا بۀ  کب  کند، بیکن خمُ کب را دامی براخ چارپایان تل ّی می

پریدن ملیجا در کن ب  چۀاهی   یود و بشر نی  اود او را درحالیک  از کن کب کوچر ک  پس ازپرهی گار غر، می

کند تا در غیاب او هر چ  سپارد، فرلتی پیدا میکشد و با یتاب نی  ب  خاک میژر  ت،دی  یده است، بیرون می

 سرزنا و انت اد از او دارد، بر اودش نثار کند و خود را پیروز میدان تل ّی کند.

دارخ ب  پیا هموۀر او    بازمانده از ملیجا را از سر امانتتر از کن، پایان داستان است ک  واتی بشر وسایناییان  

دهۀد و  کزارخ او داد سۀجن مۀی  وفایی و مۀردم کارخ و بیبرد، همور ملیجا نی  م دارخ در ذم یوهر خود و ستممی

هاخ خۀود، حتّۀی خۀدا    باره در ادامۀ لر،تحال ک  از ینیدن خ،ر مرا او اندکی نی  گریوت  است، ب  یردرعین

کند ک  بشر، یرّ او را از سرش کم کرده است و کنگاه بلافالل  زنی ک  چند لرظ  پۀیا یۀوهرش   هم یکر میرا 

 کند:کند و حتّی او را تولی  ب  یتاب در کارها میمرده است، از بشر با ایتیا، تمام خواستگارخ هم می

کنۀد کۀ  او   پرهی گۀار مشۀاهده مۀی   دارد، بشر ها واتی زن برا  از روخ چون امر خود برمیپس از این لر،ت 

ها پیا از سفرش، او را در راهی دیده و عای ا بوده است. بۀراخ پرهیۀ  از افتۀادن    همان زنی است ک  بشر، مدّت

گیرد و در بازگشت، ب  تصاد  بۀا یۀوهر   الم دّ  را در پیا میپرستی بوده است ک  بشر سفر بیتدر دام یهوت

اسا ، بنیاد این روایت بر یر تصاد  استثنایی نهاده یده است ک  واوع کن در  یود؛ یعنی درسفر میاین زن هم

 عالم واا  بویار نادر است.  

بندخ روایۀت  یود، اسکلتها از کن استفادة فراوان میهاخ م،تنی بر تصاد ، ک  معمولاً در اصّ طرح و پیرنگ

اعت ۀادخ اسۀا     -کند. در ایۀن داسۀتان یۀر گۀ ارة سۀادة اخلااۀی       را از ساختی ب  نو،ت غیرمع ول برخوردار می

زند، اینک  اگر پرهی گار بایی، کنن  بجواهی ب  مدد ت دیر ب  دست خۀواهی کورد و بۀر عکۀس،    روایت را رام می

اخ و با یر ایت،اه از دست اخ، در لرظ اگر مغرور بایی، هر چ  با ع   و دانا خود در یر عمر ب  دست کورده

 اهی داد؛ حتّی زندگانی خود را. خو

 . بست و گشاد معماّهای عقلانی6

کنۀد. داسۀتان او ال،تّۀ  در کلّیۀت خۀود چنۀدان       در گن،د چهارم، یاه ادة رو  داستانی از ولایت خود روایۀت مۀی  
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ه یۀد تازگی ندارد و از همان مااراهاخ معمّایی  معرو  و پرتکرارخ است ک  یاهدختی زی،ا در درون العۀ طلوۀم 

دهند تا سۀران ام  گدار خود را ب  کشتن میگیرد و عای ان بویار، سوار بر ت، احوا ، بیو دیوارگشایی ارار می

ها با استفاده از تدبیر و تفکّر و راهنمایی یر مشاور خردمند، توانۀایی نفۀوذ بۀ  درون العۀ  و ازدواج بۀا      یکی از کن

 کند.  دختر یاه را پیدا می

مثنۀوخ اسۀت؛ ال،تّۀ  نمونۀۀ      -الصّۀور  العۀۀ ذات  -ربۀا  گر داستان دژ هوشزرین کوب تداعی این داستان ب  گفتۀ

از مشۀترکاتی کۀ    ( 512: 5322)زریّۀن کۀوب،   هاخ باستانی مصر و ادبیات اروپۀایی نیۀ  واۀود دارد.    مشاب  کن در اصّ 

هۀا یۀر   مانۀد کۀ  منشۀث کن   نمۀی اند تردیدخ براخ مجاط، باای بعضی از پژوهندگان براخ این دو داستان بریمرده

 ( 1۲-11: 53۲۲فر، )نظرخ و بهنامداستان بوده است. 

تۀر از  اخ ک  نظامی در این داسۀتان تع،یۀ  کۀرده اسۀت سۀاختارخ متفۀاوت      هاخ زیرکان ها و هنرنماییامّا ظرافت

یاه نشثت گرفتۀ  اسۀت   ها هم  از ذهن زیرکانۀ دختر  چون این ظرافت کارخ ؛ وهاخ مشاب  ب  کن داده استداستان

اخ کۀ  در  هۀاخ چندگانۀ   هاخ هموان کرده اسۀت. درنۀگ  تر از همۀ داستانیجصیت پینیدة او داستانا را ارّاب

و ضۀرورخ اسۀت.    گیرد، هم  در ساختار کلّی روایت بۀ  انۀدازه  هایی از واای  داستان ان ام میییوة روایت بر پاره

هاخ چهارگانۀۀ او  گوید و یرطیده سجن میساختن یر العۀ طلوم هاخ یاهدخت براخچ  در کن ا ک  از تلاش

براخ ازدواج، ک  هم  حکایت از دخترخ خوش فکر و اندیشمند و با ذکاوت دارد چون تثکید او بیا از کنکۀ  بۀر   

ادرت و ثروت و زی،ایی خواستگارانا باید، بر هوش و درایت و دانا و هنرمندخ کنان متمرک  یده است و چ  

هۀاخ گوۀتردة خواسۀتگاران    انون دوم واای  ک  در ساختار روایت نی  ب  طور ط،یعی معطو  بر توضی  تۀلاش در ک

 ها یده است.  ها و وضعیت تراژیر پیدا کردن سرنویت کنگشایی از الع  و ناموفّق بودن همۀ کنبراخ طلوم

ب  م دّم  و پیا درکمد مۀاارا را بۀر   دهند، ن شی ی،ی  این دو اومت اوّلی  ک  نیمۀ نجوت روایت را تشکی  می

ها متکّی اسۀت، در نیمۀۀ دوم اۀرار گرفتۀ      هاخ سوم و چهارم ک  ال  و اسا  روایت نی  بر کنعهده دارند. کانون

نۀام اسۀت کۀ  ابتۀدا تۀا      ورز و بادرایۀت و بۀی  است. کانون سوم سر رسیدن یر یاه ادة زیرک و زورمند و اندیش 

گرخ، بۀ   واوخ چارهپردازد و سپس در اوتداگرد الع  و بررسی همۀ اوان، کن میها ب  ادم زدن در گرمدّت

هاخ یر فیلوۀو  کۀاردان را بۀ     گرخپردازد و درنهایت نی  چارهمشورت با اه  فن و اندیشمندان و هنرمندان می

ارانی کۀ  خونشۀان بۀر    خۀواهی از خواسۀتگ  طل،د و همّت خلق و انگی ة خونبندد و از تی همّتان نی  یارخ میکار می

کنۀد و  او را مدد می -اخ سرخ بر تن پوییده است خواهی از کنان اام و یاه اده ب  نشانۀ خون -زمین ریجت  یده 

 گشاید. یکند و کن را میراحتی طلوم الع  را میاو ب 

کید. ایۀن اوۀمت از   اکنون هم مان با ان ام یرط چهارم، بجا چهارم روایت نی  ب  ییوة نمایشی ب  اارا درمی

هۀاخ  دارد و ن  تنها کن کاوخ یجصۀیت  -پانتومیم  -کلام داستان نی  وااعاً بافتی نمایشی، کن هم از نوع نمایا بی

هۀاخ نمایشۀی و   انگی د. این بجا از داستان یکی از معدود حرکتناظر داستان، بلک  خوانندگان امروز را نی  برمی

ها را در رفتار بعضی از یاهان معرو  تاریخ؛ همنون اسکندر و هاخ کننمون  کلام داستانی و تاریجی است ک بی

ی تصۀۀویرخ و بصۀۀرخ کۀۀ  تۀۀوانا   هۀۀایتۀۀوان مشۀۀاهده کۀۀرد. حرکۀۀت دارا و بعضۀۀی از یۀۀاهکارهاخ اسۀۀتثنایی مۀۀی 

 یده نی  گاه دیوارتر است.  هاخ طلومها از بازگشایی الع هاخ متعدّد دارند و تفویر درست کنگرخ تثوی 
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 شناسی فردی. کندوکاو در روان3

گونۀ  اسۀت؛ بۀ  دلیۀ      اخ نمایشۀی اخ ک  در روایت مااراهاخ ماهان مصرخ ب  کار گرفت  یده است نی  یۀیوه ییوه

دل را در کنک  ال  ماارا نی  گویی نایی از یر موتی طولانی مدّت در یر مهمانی در باغ است ک  ماهان سۀاده 

 کند. کلود میهایی توهمّبرد و مواا  با وااعیتاخ خیالی فرو میخواب و خلو 

هۀاخ ماهۀان را بۀراخ خواننۀده و یۀنوندة خۀود بۀ         راوخ داستان براخ کنک  ت وّمی ن دیر ب  وااعیت از ت رب 

اخ ب  روایت گرایت  است کۀ  گۀویی چیۀ خ اۀ  وااعیۀت مرۀض       هاخ خیالی را ب  گون تصویر کشد، کن وااعیت

یود و هر بار ماهۀان  کلودیان بر ملا میداد خود، ماهیت توهمّها در کخرین لرظاتت رخام از کناند، امّا هر کدن،وده

 بیند.تر بوده، میتر از کنن  پیاخود را در اایی متفاوت

ک  مغۀ ش  پیوندد ک  ماهان در کن مهمانی، هنگامیال  مااراها نی  در باغ یکی از دوستان ماهان ب  واوع می 

هۀاخ  وسیلۀ کوی ک  بۀ  ظۀاهر یۀ،ی  یکۀی از یۀریر     یده است و ب  گردش در باغ پرداخت  است ب از یراب گرم 

یۀود و لۀ،    زنان بۀ  م صۀدخ نۀامعلوم کشۀیده مۀی     اش بوده ب  طم  یر ت ارت پرسود، ی، تا ل،  ادمت ارخ

ب داغ بۀا درمانۀدگی   یود و ماهان در بیابانی ناینا  موت و خوت  در زیر کفتۀا نما غای، میهنگام کن دیو دوست

 پیماید.تمام تا ی، راه می

نما و سرزمین غولان، بۀار دیگۀر خۀود را در بیابۀانی     نما و اس،ماهان پس از رهایی از خطرات چندین غول کدم

انۀدازد و اسۀتراحت   اخ مۀی خانۀ   کند و کنگاه خود را ب  درون چۀاه نوردخ میبیند و تا ی، بیابانپایان میداغ و بی

کنۀد  کسا راهنمایی میاخ نورانی او را ب  درون یر باغ بالفّا و بهشتیود درین کند و واتی بیدار میمیکوتاهی 

تر متجصصّ تصویرگرخ از باغ و لۀرراهاخ سرسۀ،  اسۀت، تولۀیف بوۀیار زی،ۀا و       و راوخ داستان ک  گویی بیا

 دهد.  ت ارائ  میکار اساخ از کن باغ ک  متعلّق ب  یر کشاورز درستنگران دایق و ا ئی

پرسد. کند، از او دربارة کن مردم و سرزمین غولان میواتی ماهان مااراهاخ خود را براخ مرد کشاورز ن   می

دهۀد، دروااۀ    تفویرخ ک  کشاورز ب  عنوان یجصیت کگاه از ماهیت همۀ ح ایق مواود در این ماارا گ ارش می

 کند:اخ مجاط، برملا میمای  و منظور نهفت  در داستان را نی  بردرون

 پیۀۀۀۀر گفۀۀۀۀت اخ ز بنۀۀۀۀد غۀۀۀۀم رسۀۀۀۀت     

 طۀۀۀر  اسۀۀۀۀت گتۀۀۀردتاین کۀۀۀ  کن بیابۀۀۀان 

 کن بیابانیۀۀۀۀۀۀۀۀۀان زنگۀۀۀۀۀۀۀۀۀی سۀۀۀۀۀۀۀۀۀار  

 بفری،نۀۀۀۀۀۀۀۀۀد مۀۀۀۀۀۀۀۀۀرد را ز نجوۀۀۀۀۀۀۀۀۀت

 خۀۀۀۀۀوانی کننۀۀۀۀۀد و کژبازنۀۀۀۀۀد راسۀۀۀۀۀت

 مهریۀۀۀۀۀۀان رهنمۀۀۀۀۀۀاخ کۀۀۀۀۀۀین بایۀۀۀۀۀۀد

 کدمۀۀۀۀۀی کۀۀۀۀۀاو فریۀۀۀۀۀ، نۀۀۀۀۀاک بکۀۀۀۀۀو د
 

 بۀۀۀۀۀۀۀ  حۀۀۀۀۀۀۀریم ن ۀۀۀۀۀۀۀات پیوسۀۀۀۀۀۀۀت    

 دیۀۀۀۀولاخی م هکۀۀۀۀول بۀۀۀۀی علۀۀۀۀف اسۀۀۀۀت

 مۀۀۀۀردم خۀۀۀۀوار  دیۀۀۀۀو مۀۀۀۀردم یۀۀۀۀدند  

 بشۀۀۀۀۀکنندش یکوۀۀۀۀۀتنی بۀۀۀۀۀ  درسۀۀۀۀۀت

 دسۀۀۀۀۀت گیرنۀۀۀۀۀد و درچ ۀۀۀۀۀ  اندازنۀۀۀۀۀد  

 دیۀۀۀۀو راعۀۀۀۀادت ایۀۀۀۀن چنۀۀۀۀین بایۀۀۀۀد    

 هۀۀۀۀۀم ز دیۀۀۀۀۀوان ایۀۀۀۀۀن مغۀۀۀۀۀاک بکۀۀۀۀۀو د
 

 (32۲: 53۹2)نظامی،   

کدمۀی کۀ     چراکۀ  کید ک  دیوان، همان کدمیان دیولفت هوۀتند؛  از فرواخ کلام این کشاورز پیر چنین بر می 

کار باید، او هم از دیوهاخ زمینی است؛ بنابراین گویی این داستان درپی ت ومّ همان وااعیۀت همیشۀگی در   فری،
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 ترین تع،یر بر زبان کمده است:فرهنگ گریت  و امروز بوده است ک  در کلام مولوخ با کوتاه

 اخ بوۀۀۀۀی ابلۀۀۀۀیس کدم رو کۀۀۀۀ  هوۀۀۀۀت 
 

 پۀۀس بۀۀ  هۀۀر دسۀۀتی نشۀۀاید داد دسۀۀت.      
 

یود ک  در حکم رم هۀایی بۀراخ   سجنان، املات دیگرخ نی  از زبان کن کشاورز دانا مطرح میدر ادامۀ همان  

گوید تۀو چۀون الۀ  و گۀوهرخ سۀاده دارخ، دچۀار چنۀین        گشایی از راز داستان است. او خطاب ب  ماهان میگره

گۀر کرامۀا خۀاطر    بۀرده اسۀت. ا  بۀافی  اخ. تر  بر تن تو ه وم کورده و خیۀال تۀو را بۀ  عۀالم خیۀال     خیالات یده

 کرد:تازخ نمیکلود بر واود تو ترکدایتی، این خیالات وهم می

 دل یۀۀۀۀد در الۀۀۀۀ  گۀۀۀۀوهر تۀۀۀۀوسۀۀۀۀاده

 گتۀۀۀلانچنۀۀۀین بۀۀۀازخ ایۀۀۀن کثیۀۀۀف  ایۀۀۀن

 تۀۀۀازخ کۀۀۀردتۀۀۀر  تۀۀۀو بۀۀۀر تۀۀۀو تۀۀۀرک 

 کن همۀۀۀۀۀ  بۀۀۀۀۀر تۀۀۀۀۀو ایۀۀۀۀۀتلم کۀۀۀۀۀردن 

 گردلۀۀۀۀت بۀۀۀۀودخ کن زمۀۀۀۀان براۀۀۀۀاخ   
 

 کۀۀۀۀۀاین خیۀۀۀۀۀال اوفتۀۀۀۀۀاد درسۀۀۀۀۀر  تۀۀۀۀۀو 

 دلانننماینۀۀۀۀۀۀۀد اۀۀۀۀۀۀۀ  بۀۀۀۀۀۀۀ  سۀۀۀۀۀۀۀاده

 ا خیالۀۀۀۀۀت خیۀۀۀۀۀال بۀۀۀۀۀازخ کۀۀۀۀۀرد بۀۀۀۀۀ

 بۀۀۀۀۀۀود تشۀۀۀۀۀۀویا راه گۀۀۀۀۀۀم کۀۀۀۀۀۀردن

 نمۀۀۀۀۀۀاخنشۀۀۀۀۀۀدخ خۀۀۀۀۀۀاطرت خیۀۀۀۀۀۀال
 

 (32۲: 53۹2)نظامی،   

 نتی ۀ این داستان نی  ب  لراحت در خود کن کمده است:

 دیۀۀۀۀو بکۀۀۀۀود کنکۀۀۀۀ  مۀۀۀۀردما خۀۀۀۀوانی  

 اسۀۀۀۀتتولۀۀۀۀدکدمی ز ره بۀۀۀۀرده چۀۀۀۀون
 

 نۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀام او هایۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ  بیابۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀانی  

 اخ مۀۀۀۀرده اسۀۀۀۀت هریکۀۀۀۀی برگریۀۀۀۀوه 
 

 (327: 53۹2)نظامی،   

 . چالش اخلاق و بداخلاقی4

پیونۀدد. نمونۀۀ   ها ب  واوع میهاخ هفت گن،د، طرحی ماارایی دارند؛ چون حواد  فراوانی در کنبعضی از داستان

تر از ح مۀی اسۀت کۀ     ها، مااراخ گن،د یشم )خیر و یر( است ک  ظرفیت روایی کن بویار بیااین گون  داستان

 در خموۀ نظامی کمده است. 

دیگر در پیوست  و ب  یر مااراخ واحد ت،دی  یده است. مااراخ سۀفر  در این داستان، گویی س  ماارا با یر

دار و دختۀرش و مۀااراخ بیمۀارخ لۀرع دختۀر یکۀی از       پرمجاطرة خیر و یر، واای  زندگی یر خانوادة کُردت گلّ 

وتاب ب  واود کورند، امّا چون بنیۀاد    و پرکبتوانند داستانی مفصّپادیاهان. پیداست ک  هر کدام از این واای  می

وسۀیلۀ پیشۀامد حۀواد  مث،ۀت و     بۀار یۀرّ و مکافۀات او بۀ     روایت براسا  ال  انایت و مکافات، بر رفتار انایۀت 

هاخ ادرتمند ت دیر نهاده یده است، بر این اسا  گویی کانون تمرک  روایت بر حواد  نجوتین و واۀای   دخالت

هاخ م ازات فرد خطاکار ب  طور خودکۀار و  تا انایتی ب  واوع بپیوندد و سپس در کخر زمین  کخر نهاده یده است

 از طریق همراهی ت دیر فراهم یود. 

هاخ مناس، و واسط  براخ مواّ  الۀوه دادن واۀوع حۀواد  در پایۀان روایۀت      همۀ حواد  میانی ماارا مرم 

پایان روایت ک  رو در رو یۀدن یۀرّ بۀا خیۀر اسۀت چنۀدان کۀ          نمایی برخوردار یود، امّااست تا اندکی از وااعیت

بایوت  است از درنگ و تمرک  و تفصی  لازم برخوردار نشده است. دلی  کن نی  این است کۀ  در این ۀا یجصۀیت    

 یود.و تا حدودخ نوعی است و م ازات او باع  منووخ یدن این گون  رفتارها در کدمیان نمی یرّ یر نام کلّی
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حوادثی چون ن ات ناگهانی خیر از درون غرااب خون و رساندن او ب  پادیاهی، هم  در حکۀم اۀ اخ    پیشامد 

هاخ بد ذات و یرورخ چون یرّ است؛ حۀال چۀ  در عمۀ  بۀ      نیکوکارخ خیر است و ب  همان نو،ت، م ازات کدم

ار است ک  نیمۀ دوم این داسۀتان  هاخ نیکوکها، پاداش یافتن کدمتر از م ازات کنس اخ اعمالشان برسند یا ن . مهم

 بر کن متمرک  یده است:

 دولۀۀۀۀت کن اۀۀۀۀا کۀۀۀۀ  راه،ۀۀۀۀر گۀۀۀۀردد  
 

 خۀۀۀۀۀار خرمۀۀۀۀۀا و خۀۀۀۀۀاره زر گۀۀۀۀۀردد    
 

 (222: 53۹2)نظامی،   

 سازی معتقدات در دل انحرافات و مطایبات. برجسته3

گانۀۀ  هۀاخ یۀا  اصّ در اصۀّ کخر، کنن  ب  روایت گرایت  یده است، مااراخ چندان مفصّلی نیوت. تفاوت کن با 

دیگر نی  از نظر ماهیت طرح و پیرنگ در همین است ک  از یر سو ساختار روایت براسا  پن  حادثۀ مشۀجص و  

هاخ نمایشی یک  گرفت  است ک  باواود کوتاهی و اختصار فراوانۀی کۀ  دارنۀد،    پردازخمردود و م،تنی بر لرن 

سۀازخ اۀوّة   هاخ روایت نی  از طریق فعّالها، کاستیم خوانا کنپریرخ بویار برخوردارند و در هنگااز ان،ۀ ت ومّ

 یود. وسیلۀ مجاط، ب  م دار فراوان برطر  میتجیّ  و ت ومّ ب 

ها را هر بار بۀ   انگی  یجصیتکمی  حواد  چهارگان ، هم کراما رهیایی و خیالدر سویۀ دیگر، ماهیت مطای، 

هۀاخ اۀدّخ و رمانتیۀر و عایۀ ان  بۀ  اانۀ،       رات خواننده را از مواعیۀت زنند و هم تصوّاخ برهم میطور نامنتظره

هاخ مواعیتی و بویار ط،یعی ها نی  از نوع مطای، دهند و همۀ لرن زد سو، میهاخ کاملاً کمدخ و کیناییوضعیت

خ و در نهایۀت  هۀا را بۀا بیۀانی کۀاملاً اۀدّ     ها واود ندارد و یاعر نی  همۀۀ کن نمایی در کناست ک  هیا گون  تصنّ 

 خونوردخ ب  روایت گرایت  است.  

هاخ غریۀ خ و اۀدّخ   ترین لرن ها واود دارد، تغییر و ت،دی  حوّا خصولیت بارز سومی ک  در این لرن 

هاخ ذهنی خواننده را هۀر بۀار بۀا یۀر حادثۀۀ      فرضهاخ نمایشی است ک  ب  طور ناگهانی پیاترین لرن ب  اال،

یۀ خ کۀ  در ذهۀن تصۀوّر کۀرده بۀود       د و مجاط، خود را در مواعیتی کاملاً متفاوت بۀا کن چ ری نامنتظره بر هم می

کیۀد کۀ  یکۀی از    ها ب  واود مۀی توان گفت ب  طور نو،ی، ااتماع ن یضین در مواعیتبیند. در این است ک  می می

یکنی است کۀ   عادتگیرخ و تر از ااتماع ن یضین، عنصر غاف یگردهاخ خاص در طن کفرینی است. امّا یاخص

 از طریق رخدادهاخ تصادفی بر واای  این داستان حاکمیت دارد.  

خیۀالی و سرموۀتی همۀراه اسۀت، حۀوادثی در      بجا عاطفی ک  معمۀولاً بۀا نۀوعی بۀی    در لرظات بویار کراما

ایۀن   گیرخ نیوت. پۀس عصّۀارة معنۀایی در   ها چی خ ا  غاف پیوندد ک  خصولیت بارز کنها ب  واوع میمواعیت

 پروایی و تولی  ب  پرهی کارخ.داستان ع،ارت است از: کفرینا طن هاخ مواعیتی براخ پرهی  از بی

نیۀ  نمونۀۀ کامۀ      پن  لرنۀ نمایشی ارّاب تشکی  یده اسۀت و هۀر لۀرن     -این داستان در م موع از چهار 

ارد. نیمۀۀ اوّل هۀر لۀرن ، از    گۀر رفت داستانی است ک  تعادل و گۀرار را بۀا هۀم بۀ  نمۀایا مۀی      عیارخ از یر پی

وضعیت تعادل برخوردار است و نیمۀ دوم نی  ب  طور کام  در حالت گرار ارار دارد. گویی چند لرنۀ کمۀدخ و  

دیگۀر متّصۀ    توانند یر واحد داستانی کام  را ب  واود کورند، ب  طور مولو  بۀ  یۀر  وار ک  هر کدام میلطیف 

 اند. یده
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مایۀ اص ، ب  طور نمادین، نمودهۀایی از اطۀوار انوۀان اسۀت. بۀ       درون»گان  این داستان ب  گفتۀ برخی از پژوهند

رسد تمام حواد  داستان در عرلۀ یابد. ب  نظر میدم ادام  مییود و تا سپیدهلراظ زمانی، اص  از عصر یروع می

ا هم مۀان بۀا هۀدایت او در پایۀان     برخورد او با موان  عموماً در ی، اسۀت، امّۀ   چراک افتد؛ خواب اهرمان اتفّا، می

است ک  هۀیا نۀامی بۀراخ او انتجۀاب نشۀده اسۀت. ایۀن        « اوان»رسد... یجصیت اللی اص  دم فرا میاص ، سپیده

 (753: 53۲۹)ع،اسی، « دهد.موضوع گرایا نویونده ب  پرداخت اهرمان نوعی را نشان می

« هۀاخ مثۀالی اسۀت.   سۀازخ و نمۀایا اسۀوه   سۀوخ مطلۀق   ب »سرایی ب  گفتۀ برخی دیگر، علااۀ نظامی در داستان  
 (14: 5333)حمیدیان، 

 گیرینتیجه. 3

تۀرین منظومۀۀ او   تارخ، پینیۀده الاسۀرار بایۀد، از نظۀر سۀاخ    تۀرین منظومۀۀ نظۀامی مجۀ ن    اگر از نظر زبانی، سۀجت 

هۀاخ  اخ از افوۀان  پیکر است ک  در کن ب  طور هم مان، یر رمانس ماارایی و غنایی و سیاسۀی، بۀا م موعۀ     هفت

بدیلی را پدید کورده است. در این ساختار ترکی،ۀی کۀ  اسۀا  کلیۀت     کوتاه درکمیجت  و ساختار  ترکی،ی بدی  و بی

هۀا یۀر مۀااراخ بۀ  هۀم      دیگر نهاده یده است و از پیوسۀتگی کن هاخ کوتاه با یرکن نی  بر پیوند یمارخ از اص 

گرخ و ساختارهاخ داستانی در ادبیات کلاسیر ایران بۀ   دهاخ روایتپیوست  ب  واود کمده است، بویارخ از یگر

هۀا نیۀ  از م موعۀۀ متعۀددخ از موضۀوعات مجتلۀفت تۀاریجی، سیاسۀی،         مایۀۀ داسۀتان  کار گرفت  یده اسۀت. درون 

یناختی تشکی  یده است؛ موضوعاتی ک  در هیا کتاب دیگۀرخ بۀ    ااتماعی، اغرافیایی، مره،ی، ت ربی و روان

توان دید. اگر کن دو کتاب نی  توان راابت بۀا  هاخ هموان کن را نمیی، و مثنوخ مولوخ، نمون ه ار و یرغیر از 

ها اسۀ،اب ایۀن نۀوع تنۀوع در     ها در کناند ب  این دلی  است ک  گوتردگی ح م و فراوانی داستانپیکر را یافت هفت

پیکۀر کۀ    ین هفت پاره بودن داستان اللی در هفۀت گن،د و همننهاخ هفتها را فراهم کورده است. داستانروایت

گانۀ  بۀودن پیکۀرة    گان ، بۀ  نۀوعی بازگوکننۀدة هفۀت    هاخ هفتتواند در عین دلالت بر کن داستاننام کتاب هم می

هۀاخ پهلۀوانی و   هاخ معۀرو  در اسۀطوره  خانگر هفتسو در ظاهر تداعیماارا در روایت اللی نی  باید، از یر

روز کفۀرینا و هفۀت االۀیم در کۀرة زمۀین بۀا       در عرفان است و از سوخ دیگۀر، یۀادکور هفۀت    وادخ طری تهفت

هۀا را رعایۀت   مرک یت ایران است ک  یاعر در انتجاب کشورها ن  تنها با دات و مهارت بویار، ت ارن و ترتیۀ، کن 

  پدید کورده، منۀدرج کۀرده   ها را نی  ب  نوعی در داستانی ککرده، بلک  حتی ماهیت فکر و فرهنگ حاکم بر االیم

ها و اطلاعات مجتلۀف را، در  ترکی، معتدلی از کموزه پیکرتوان گفت ک  نظامی در هفتاست. از این منظر نی  می

توان گفت یر فضاخ درکمیجت  با روح حماسی، غنایی و تجیلی ب  روایت گرایت  است. در یر گ ارة کوتاه می

پیکر ع،ارت است از: تعدّد موضوعات، تنوّع بافت و سۀاخت، گۀ ینا   هفت برخی از دلای  ممتاز بودن روایت در

 ها، حر  یا تلجیص حواد  غیرضرورخ و تفصی  واای  اللی.مناس، از واای  و مواعیت
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